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گزارش نـمـا

قدردانی خانواده شهدا از شهرداری
در پی حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و شهادت جمعی 
از شهروندان بی‌گناه، ازجمله شهید رضا امینی و کودک شهید 
امیرعلی امینی، یکی از اعضای خانواده این شهیدان با اشاره به 
حضور فعال شهرداری تهران در کمک‌رسانی به خانواده‌های 
آسیب‌دیده، از دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران قدردانی 
کرد. به‌گفته علی امینی، برادر شــهید رضا امینی و عموی 
امیرعلی، این حمله وحشــیانه در نخستین ســاعات آغاز 
جنگ رخ داد و منجر به شــهادت صدها کــودک، زن و مرد 
بی‌دفاع شــد. او تأکید کرد: »جنگ، فارغ از هر نژاد و ملیت، 
همواره پدیده‌ای تلخ و ویرانگر است. در این نبرد نیز‌ علاوه بر 
خسارت‌های انسانی جبران‌ناپذیر، خانه‌های بسیاری ویران 
شد و خانواده‌های زیادی در غم از دســت‌دادن عزیزانشان 
داغدار شدند. 12روز طول کشید تا متجاوزان ناچار به پذیرش 
آتش‌بس شــوند و پس از آن، مرحله‌ای تازه آغاز شد؛ مرحله 
یاری رساندن به بازماندگان، تسکین داغ خانواده‌های شهدا 
و رفع مشکلات اسکان آنان. در این مسیر، همانند بسیاری از 
بحران‌های ملی، مردم و نهادها به‌صورت خودجوش پای کار 
آمدند، اما نقش شهرداری تهران و شخص آقای زاکانی بسیار 

برجسته و اثرگذار بود.« 
او با اشــاره به گفت‌وگوهایــی که با برخــی از خانواده‌های 
آسیب‌دیده داشته است، گفت: »از اسکان موقت در هتل‌ها 
گرفته تا اجاره منازل و بازســازی خانه‌های تخریب‌شــده، 
شهرداری تهران حضوری فعال و قابل‌تقدیر داشت. طبیعی 
است که در چنین شرایطی برخی کاســتی‌ها وجود داشته 
باشد، اما آنچه مسلم اســت، تعهد و حضور میدانی مدیران 
شــهری برای حمایت از خانواده‌های شهدا و آسیب‌دیدگان 
اســت. به پاس تلاش‌های ارزشــمند مدیریت شهری، لازم 
دیدم از سوی برخی از خانواده‌های شهدا از مدیریت شهری 
و همکاران پرتلاش این سازمان تشکر کنم. هدف از بیان این 
سخنان، پاسداشت حقیقت و قدردانی از خادمان صادق مردم 
است تا در فضای رسانه‌ای امروز، جای مدیران خدمتگزار با 

مدیران بی‌تفاوت عوض نشود.«

در گفت‌وگو با یکی از فرماندهان دفاع‌مقدس مطرح شد
ماجرای حضور رهبری در حلبچه 

در هفته دفاع‌مقدس، پای صحبت یکی از سرداران پیشکسوت 
نشستیم. فرماندهی عملیات غرب کشور و سپاه اسلام‌آباد غرب 
و ریاست ســتاد تیپ نبی اکرم)ص( ازجمله مسئولیت‌های 
سردار حاج رسول ایوانی در زمان دفاع‌مقدس است. او با اشاره 
به مسئولیت خود در روزهای نخست انقلاب می‌گوید: »در 
تاریخ ۲۷ اســفند ۵۷ به‌عنوان فرمانده عملیات غرب کشور 
منصوب شدم. از همان زمان لباس مقدس پاسداری را بر تن 
کردم و همراه با ۲۷ نفر از رزمندگان کرمانشاه، ازجمله سردار 
شهید سیدمحمدسعید جعفری، شــهید کرم طهماسبی و 
شهیدان امیر و حسین اشک‌تلخ، عملیات آزادسازی پادگان 
ســنندج را به انجام رســاندیم. پس از آزادسازی کردستان، 
مبارزات در غرب کشور ادامه داشت. یکی از مهم‌ترین نبردها، 
آزادسازی پاوه در سال ۱۳۵۸ بود. حضور شهید دکتر مصطفی 
چمران ـ که آن زمان وزیر دفاع بودند ـ دلگرمی بزرگی برای 
ما بود و از همانجا رفاقت و آشنایی من با ایشان شکل گرفت.«

این فرمانده پیشکســوت با یادآوری آغــاز جنگ تحمیلی 
می‌افزاید: »با شروع جنگ و حضور شهید بروجردی در غرب، 
بنده نیز در کنار ایشان به‌عنوان فرمانده عملیات غرب کشور 
توفیق خدمت داشتم. در روزهای نخستین جنگ، در سرپل 
ذهاب با همکاری شهیدان شیرودی و شمشادیان و رزمندگان 
هوانیروز، نبــردی جانانه با نیروهای بعثی داشــتیم و درس 
بزرگی به دشمن دادیم.«  او یکی از خاطرات ماندگار خود را 
از عملیات والفجر ۱۰ )حلبچه( چنین روایت می‌کند: »در آن 
عملیات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع رزمندگان حضور 
یافتند. دشــمن، منطقه را با بمب‌های شیمیایی هدف قرار 
داده بود. هرچه از ایشان می‌خواستیم منطقه را ترک کنند، 
می‌فرمودند تا پایان عملیات در کنار رزمندگان می‌مانم. هنوز 
هم تصاویری از آن روزها در ارتفاعات شندروین عراق در کنار 

ایشان دارم که با افتخار نگه داشته‌ام.«

مهناز عباسیان؛ روزنامه‌نگار

الناز عباسیان| روزنامه‌نگار|  در 

هفته دفاع‌مقدس برنامه »جان گزارش
ایران« در تلویزیون همشهری 
با موضــوع روایت‌ ایثار و ازخودگذشــتگی 
مردمان این ســرزمین، کار خود را آغاز کرده 
اســت. این برنامه در نهمین سالروز شهادت 
سجاد زبرجدی، از شهدای پرآوازه مدافع حرم، 
میزبان صفیه کمانی، مادر و فیروزه زبرجدی، 
خواهر این شــهید بود؛ جوانی که مزارش به 
برکــت روح بلند او محفل دل‌هــای بی‌قرار 
بسیاری شده است. در ادامه بخش‌هایی از این 

گفت‌و‌گوی تلویزیونی را مرور ‌کرده‌ایم.

روایتی از دلدادگی مادری بی‌زبان

ســخت اســت مادر باشــی و وقــت تعریف از 
جگرگوشــه‌ات کلمات یاری‌ات ندهند. مگر جز 
مادر کسی هم هست که بتواند از لحظه قدکشیدن 
سجاد و مرد شــدنش بگوید. همسرش ۳۱سال 
پیش از دنیا رفت و او ماند و ۳ طفل روزهای سخت 
بی‌پدری. با وجود مشکل در تکلم، این شیرزن با 
همان زبان بی‌زبانی دلتنگی‌هایش را برایمان با ایما 
و اشاره می‌گوید. مادری که هنوز هم بعد از ۹سال 
از رفتن ســجادش هر صبح و شب، برایش لالایی 
می‌خواند و با اشــک، گرد از چکمه‌های دلاورش 
می‌گیرد، اما حالا صفیه کمانی به داشتن چنین 
پسری افتخار و با زبان بی‌زبانی از او تعریف و تمجید 
می‌کند. فیروزه زبرجدی خواهر شهید بخشی از 
صحبت‌های مادر که با زبان اشاره است را روایت 
می‌کند: »ما سال‌ها ساکن محله خانی‌آبادنو بودیم 
و در سال پایانی زندگی سجاد، به محله جوانمرد 
قصاب نقل مکان کردیم. در ایــن ایام مادرم مدام 
دلتنگ همســایه‌های قدیمی‌مان می‌شد. سجاد 
هرچند روز یک‌بار، مادرم را به خانی‌آبادنو می‌برد 
تا روحیه او بهتر و شادتر شود. گرچه مادرم شرایط 
معمولی نداشت اما سجاد همه‌جوره با او سازگار و 

برایش احترام خاصی قائل بود.« 

سجاد خیلی درد یتیمی کشید

ســجاد وقتی تنها 2سال داشــت پدرش را از 
دست داد و از همان کودکی همراه برادرش از 
هر فرصتی برای تأمین معاش خانواده استفاده 
می‌کرد. کارگری نه‌تنها برای او عار نبود بلکه با 
افتخار عرق جبین می‌ریخت و نان حلال ســر 
ســفره خانواده‌اش می‌آورد. در فعالیت‌هایی 
همچون نقاشــی ساختمان و ســرویس کولر 
گازی مهارت زیادی داشت. خواهرش با اشاره 
به این موضوع می‌گوید: »ســجاد خیلی درد 
یتیمی کشید. با آنکه یک سال از من کوچک‌تر 
بود اما همیشه سعی می‌کرد جای خالی پدر را 
برای ما پر کند.« این شهید مدافع حرم، جوان 
بااســتعدادی بود که تحصیلاتش را در رشته 
کارشناســی تربیت بدنی در دانشگاه ادامه داد 
و در رشته‌های رزمی مهارت کم‌نظیری داشت. 
مظلومیت و محجوب بودنش زبانزد و نقل سخن 
دوســتانش بود. خواهرش با اشاره به این نکته 
می‌گوید: »با غیرت، با حجب و حیا بود. خیلی به 
تیپ و ظاهرش نمی‌رسید. خواهرانه می‌گفتم 
کمی به‌خودت برس! چرا همیشه اینقدر شلوار 
و کفشت خاکی اســت؟! اما او به این حرف‌ها 

توجهی نداشت.« 

خداوند به سجاد عزت داد

در این برنامه تلویزیونی که مسعود نعمتی، جانباز 
و روایتگر دفاع‌مقدس هم حضور دارد و با اشاره به 
محبوبیت شهید ســجاد زبرجدی در میان مردم 
می‌گوید: »در قرآن کریم خطاب به خداوند آمده 
‌است؛َ تعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ. هر که را خواهی 
عزت می‌بخشی و هر که را خواهی خوار و بی‌مقدار 
می‌کنی.  محبوب شدن این شهید هم فقط خواست 

خدا بوده و بس. افراد زیــادی از محله‌های دور و 
نزدیک با هر سلیقه و اعتقادی خودشان را به مزار 
این جوان می‌رسانند، چون اعتقاد قلبی دارند طبق 
وصیت خود شهید، او حاضر است و برای آنها دعا 
می‌کند. البته در گلزار شهدا و قطعه 50، شهدای 
گرانقدری هم هستند که حفظ یاد و خاطره این 

عزیزان هم بر همه ما واجب است.«

‌ مزارش محفل جوانان شد
خانواده شهید سجاد زبرجدی مهمان تلویزیون همشهری شدند

صفحه‌آرا: سعید غفوری

او عاشق درس و زندگی بود
آرمین عاشق پزشــکی بود. دلش می‌خواســت در کسوت یک پزشک برای کشــورش خدمت کند. شهید 
آرمین باکویی دانش‌آمــوز نخبه علوم تجربی همراه بــا خانواده‌اش در حمله رژیم صهیونیســتی به محله 
نارمک در سحرگاه 23خرداد به شهادت رسید و آرزوهایش همچون بدن تکه‌تکه شده‌اش زیر آوار جا ماند.

دلیرمردی از لرستان
سیدمهدی سهرابی شهیدی از خطه دلیرمردان لرستان از روستای دیناروند علیا است. او 23خرداد طی 
حمله رژیم صهیونیستی به پادگان امام علی‌)ع( خرم‌آباد به شهادت رسید.مادرش می‌گوید:» همیشه با 
اخلاق و خوشرو بود و هیچ وقت پشت سرکسی حرف نمی‌زد.آرزویش تربیت زینب گونه دخترش بود.«

اگر درد دل داشتید یا خواســتید مشورت بگیرید یـاد
بیایید ســر مزارم، به لطف خداوند حاضر هستم. 
من منتظر همه شما هستم. دعا می‌کنم تا هرکسی 
لیاقت داشته باشد شهید شــود... نمازهای واجب 
خود را دقیق و اول وقــت بخوانید، خواهید دید که 
چگونه درهای خداوند در مقابل شما باز خواهد شد. 
سوره واقعه را هر شب یک مرتبه بخوانید، خواهید 
دید که چگونه فقر از شما روی برمی‌گرداند. انسان 
اگر می‌خواهد به جایی برسد، با نماز شب می‌رسد. 
امام‌زمان)عج( غریب است. نباید آقا را فراموش کنیم.

بخشی از وصیتنامه شهید


